
6

احمدی نژاد بــرای رفع نقایص بودجه بر پایبندی  �
به تفاهم دولت و نمایندگان تأکید کرد

سخنگوی حزب اعتماد ملی: تندروی های حزب  �
مشارکت عامل شکست اصلاح طلبان هستند

خرازی، رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی:  �
گزارش شورای اطلاعاتی آمریکا قابل تأمل است

علی لاریجانی: غرب به بالارفتن تراز ایران اذعان  �
دارد
محمدجواد لاریجانی: شجاعت احمدی نژاد برای  �

شرکت در اجلاس دوحه قابل تقدیر است
وزیــر دفاع: ایران در هیچ زمانی به دنبال ســلاح  �

هسته ای نبوده است 
مشــاور امنیت ملی عراق: آمریکا بــا ایران وارد  �

تعامل مستقیم شود

دبیر شورای نگهبان: اصل برائت پشتوانه حقوقی  �
صحیحی ندارد 

واعظی، معــاون وزیر خارجه دولت ســازندگی:  �
اینکه گزارش اخیر را بزرگ ترین پیروزی سیاسی صد 
ســال اخیر ایران بدانیم بهــادادن بیش از حد به آن 

است
محمدباقــر نوبخت: تحصن مقابــل قوه قضائیه  �

مصداق فشار بر قاضی است
درایتی، مشاور دولت اصلاحات: سفرهای {رئیس  �

دولت اصلاحات} متفاوت اســت. او بــه دنبال یک 
اندیشه و تفکر برای کشــور است که نه تنها در ایران 
بلکه در خارج هم به عنوان یک رســالت آن را دنبال 

می کند
جوادي حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد:  �

پافشاری بر عقاید تندروی نیست
علیخانی، عضو کمیســیون امنیت ملی: به ایران  �

اهانت می شــود آقایان حاضر نیســتند موضع قاطع 
بگیرند 

دبیر شورای نگهبان: اصل برائت پشتوانه حقوقی  �
صحیحی ندارد

حدادعــادل: غــرب حقیقت انقلاب اســلامی را  �
نشناخته است

علی لاریجانی: طرح سپر موشکی در خلیج فارس  �
برای سرکیسه کردن کشورهای منطقه است 

وزارت خارجــه: سیاســت خارجی  � ســخنگوی 
تهاجمی سیاست بدون برنامه نیست 

مشــاور امنیت ملی عراق: آمریــکا باید گام های  �
جسورانه تری برای تعامل با ایران بردارد

سعیدلو، معاون حقوقی رئیس جمهور: سفرهای  �
استانی «می شود و می توانیم» را تحقق بخشید

وزیــر دفاع: ایران در هیچ زمانی به دنبال ســلاح  �
هسته ای نبوده است

تاجگــردون، معاون ســابق ســازمان مدیریت و  �
برنامه ریزی: ســند چشــم انداز ماندنی است و افراد 

رفتنی
علی لاریجانی: استراتژی ما باید کاهش مشکلات  �

داخلی باشد
کمــال خرازی، وزیــر خارجه دولــت اصلاحات:  �

تصور می کنم اکنون مقامات آمریکا بیشتر به سمت 
تحریم و فشــار سیاسی علیه کشورمان پیش بروند و 

مقدمات قطع نامه بعدی را فراهم سازند
محمدرضا باقری، معــاون عربی- آفریقایی وزیر  �

امور خارجه: اختلاف ایران و امارات فقط بر ســر یک 
جزیره است 

نعمت زاده، معاون وزیر نفت: وســواس زیاد در  �
قیمت گاز ما را از کشورهای دیگر عقب می اندازد

ســارکوزی: ارزیابی اطلاعاتی آمریکا درباره ایران  �
نگرانی های بین المللی را افزایش می دهد

احمدی نژاد خبر داد: آماده ســازی شــرکت های  �
نفتی و صنعتی برای واگذاری

ناطق نوری، مشاور مقام معظم رهبری: از ترویج  �
خرافات احساس خطر می کنم 

امضای قرارداد نفتــی دومیلیارددلاری بین ایران  �
و چین 

خرازی، وزیر خارجــه دولت اصلاحات: دولت از  �
مصوبات شــورای راهبردی روابط خارجی استقبال 

می کند
لاریجانــی، دبیر ســابق شــورای عالــی امنیت:  �

استراتژی کشور باید کاهش تورم باشد
معــاون وزیر نفت: مشــکل کمبــود جایگاه های  �

عرضه گاز در ماه های آینده رفع می شود

وزیر خارجه خبر داد: کار احداث بخشــی از خط  �
آهن ایران- ترکمنستان- قزاقستان به شرکت ایرانی 

واگذار می شود
وزیر دفاع: ایران هرگز به دنبال ســلاح هسته ای  �

نبوده است
جنتــی، دبیر شــورای نگهبان: مانــع ورود افراد  �

غیرصالح به مجلس شوید
مجاهـــدین:  � سازمــــان  سخــــنگوی  آرمیــن، 

اصلاح طلبان خواهان آزادی داخلی و صلح جهانی 
هستند و منطق آنها بر این اصول استوار است

جمشیدی، ســخنگوی قوه قضائیه: ریشه مفاسد  �
اقتصادی تنها با احکام قضائی خشک نمی شود

آینه دیروز

این همه اصرار  برای گزیده شدن؟! 
جعفر بلوری: فراموش نکنیم داعش در بحبوحه  �

مذاکرات هســته ای ظهور یافت. داعشــی که فلسفه 
وجودی آن مقابله با ایران و متحدانش است. داعشی 
که امروز دیگر تردیدی وجود ندارد ساخته و پرداخته 
مراکز جاسوســی غرب و رژیم صهیونیستی است. در 
کارزار انتخاباتــی آمریکا رهبران سیاســی این کشــور 
بارها گفتند که داعش را کلینتون و دولت اوباما روی 
کار آورده انــد. داعش یکی از پروژه هــای موازی و به 
اصطلاح پلن های غرب بود کــه به موازات مذاکرات 
هسته ای به معرکه آورده شد و منافع مقاومت و ایران 
را تهدید کرد. تهدید بانک ها و شرکت های بین المللی 
دنیــا بــرای عدم همــکاری بــا ایــران در حوزه های 
اقتصادی نیز پلن دیگری بود که حریف برای ما تدارک 
دیده است. امروز تحریم ها روی کاغذ برداشته شده اند 
اما به گفته اروپاییان، ترس از واکنش های آمریکا مانع 
از حضور واقعی شرکت های اروپایی و آسیایی در ایران 
می شود. تیم هایی از شرکت های مهم اروپایی به ایران 
می آیند و می روند و زنجیره ای ها روی این رفت وآمدها 
مانورها می دهند اما چیزی از این رفت و آمدها دست 
ملت را نمی گیرد. با ایمیل و نامه که اعتراض می شود، 
می گویند باید توانمندی های موشــکی را از بین برده، 
حمایت از حزب االله و فلســطین را رهــا کرده و رژیم 
غاصب اسرائیل را به رسمیت بشناسید تا تحریم هایی 
که قرار بود با مذاکرات هسته ای لغو بشوند، برداشته 
شــوند! اینها گوشــه ای از پلن های B و C و D و E و... 
حریف اســت. پلن های ما کدام انــد؟ توانمندی های 
هســته ای و موشــکی در کنار حزب االله، فلســطین، 
انصاراالله، حشد الشعبی و به طور کلی «مقاومت» جزء 
مؤلفه هــای اصلی قدرت ایران هســتند. هدف غرب 
نیز- لااقل تــا این لحظه- گرفتــن همین مؤلفه های 
قدرت بوده اســت؛ توان هســته ای و موشــکی را با 
مذاکره و حزب االله و ســوریه و عراق را هم با داعش. 
پذیرفته شــدن در میان آن به اصطلاح بــزرگان! نیز با 
مذاکره تحقق نمی یابد، رســیدن به این هدف، قدرت 
و اقتدار می خواهــد. بنابراین برای این مقصود باید بر 
مؤلفه های قدرت افزود، نه از آن کم کرد. وقتی یکی از 
مؤلفه های قدرتمان را دادیم، دیدیم همان کشورهای 
به اصطلاح عقب مانده و ریز آفریقایی و عربی، برای ما 
شاخ شــدند. امروز جزیره ایرانی بحرین برای روباه پیر 
فرش قرمز پهن می کند و روباه پیر از همین جزیره برای 
ما رجز می خوانــد. نتانیاهو می گوید، برجام یک فایده 
داشت و آن نزدیک کردن کشورهای عربی به اسرائیل 
بود! آل سعود صدها حاجی ما را مظلومانه در مراسم 
حج قتل  عام می کند و یک عذرخواهی خشک و خالی 
نمی کند. نتیجه پذیرفتن مذاکــره ای که هدف نهایی 
حریف در آن، کاستن از قدرت و اقتدار یک ملت باشد، 

بهتر از این نخواهد شد. 

فرست کلاس با  وام! 
محمد واعظــی: اکنون دولت با علم به گرفتارشــدن 
در دور جدیــد تحریم هــا و انتظــار بــرای افزایــش 
محدودیت های اقتصادی، با ســرمایه محدود ایرانیان 
ریســک های سیاســی آن چنانــی می کند تــا «برجام 
بی ثمر» را دســت کم برای «استفاده انتخاباتی» حفظ 
کند و احتمالا شــعار «هر ایرانی یک صندلی بویینگ» 
را در بحبوحه رکــود و تورم و بحران بی کاری جوانان 
و ورشکســتگی تولیدکنندگان و کشاورزان و دامداران 
ایرانی عملیاتی کند! آیا در چنین شرایطی بدهکار کردن 
اقتصاد ملی به ممالک خارجی و چرب کردن ســبیل 
شــرکت های آمریکایــی بــا معامــلات محرمانه ای 
کــه مثل روز روشــن اســت در تور تحریم هــا گرفتار 
می شــوند، منطقی و هوشمندانه اســت؟ آیا دولت 
هاشمی رفســنجانی با اتکا به همین سیاســت غلط 
در دام «سیاســت مهار دوگانه» دولت آمریکا گرفتار 
نشــد و ایرانیان را با تورم ۶۰ درصدی تنها نگذاشت؟ 
اگــر غیر از این اســت به ملت بفرماییــد نحوه تأمین 
مالی قراردادهای اخیر چگونه بوده اســت؟ توافقات 
محرمانــه با خزانه داری آمریکا را در اختیار نمایندگان 
مردم در مجلس شــورای اسلامی بگذارید! باور کنیم 
این «بچــه برجام»های محرمانه منعقد شــده تحت 
برجام محرمانه، یقه اقتصــاد ایران را به این زودی ها 

رها نخواهد کرد. 

شکل گیری جنبش دانشجویی
پاسخ به ناهنجاری سیاسی است

عباس عبدی: سیاســی بودن برای صفت دانشجو یک 
عارضه برای جامعه اســت و نه یک ضرورت! در واقع 
دانشــجو می تواند سیاسی باشــد، ولی به عنوان یک 
شــهروند نه به عنوان یک مجموعه دانشــجو، چون 
وظیفه دانشــجو درس خواندن است. بنابراین جنبش 
دانشــجویی در جوامعی شــکل می گیرد که یک نوع 
ناهنجاری سیاســی در آن وجود دارد و این جنبش ها 
می آیند که این ناهنجاری هــا را در این جوامع جبران 
کنند و آنها را پوشش دهند. ... برای جنبش دانشجویی 
یک عارضه بزرگی اســت که به احزاب وصل شــود. 
جنبش دانشــجویی بایــد فراتر از مســائل حزبی به 
موضوعاتــی بپردازد که احزاب یــا حکومت ها درباره 
حل آنها به بن بســت رســیده اند. اما هر دانشــجویی 
می تواند برای فعالیت حزبی و سیاســی وارد احزابی 
شــود که خود را نزدیک به آنها می بیند. ضمنا از این 
نظر اشــکالی ندارد که احزاب شاخه های دانشجویی 
داشته باشند، ولی باید فرق میان شاخه دانشجویی و 

جنبش دانشجویی را کاملا حفظ کنند. 

آینه
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محمدعلی ابطحی، آن هنــگام که وبلاگ ها در 
بــورس بودند، وبــلاگ معروفی داشــت که در آن 
تصاویر جالبــی از حضورش در جلســات مختلف 
منتشر می کرد. حالا هم این کار را گاهی در صفحه 
شــخصی خود در اینســتاگرام انجام می دهد. یکی 
از تصاویــری کــه به تازگی منتشــر کرده، نشســت 
مشترک مجمع روحانیون مبارز و مجمع محققین و 
مدرسین حوزه علمیه قم است. این نشست مشترک 
در دفتــر مجمع روحانیون، بلوار کاوه برگزار شــده 
اســت، به ریاســت رئیس شــورای مرکزی مجمع. 
چهره هــای آشــنایی که خیلی وقت اســت خبری 
از آنهــا در رســانه های مکتوب نیســت، در تصاویر 
دیده می شــدند. از رئیس دولــت اصلاحات گرفته 
تا ســیدمحمد موســوی خویینی ها، دبیرکل مجمع 

روحانیون.
ابطحــی توضیح واضحی دربــاره نقش آفرینی 
مجمــع در انتخابات ۹۶ ارائه نکرده بود، اما بعدا با 
توضیحات موسوی تبریزی، دبیرکل مجمع محققین 
و مدرســین روشــن شــد که یکی از موضوعات آن 

نشست، انتخابات ۹۶ بوده است.
مجمع یک بار پیش از این تابوشکنی کرده است؛ 
آن هنگام که در انتخابات ریاســت جمهوری ۹۲ و 
زمانی کــه هنوز هاشمی رفســنجانی رد صلاحیت 
نشــده بود، در بیانیــه ای بلندبــالا، از نامــزدی او 
حمایت کرده بــود؛ حمایت مجمع روحانیون مبارز 
از یکی از اعضای جامعــه روحانیت مبارز. حالا در 
ماه هــای مانده به انتخابات ریاســت جمهوری ۹۶، 
به نظر می رســد مجمع روحانیون یــک بار دیگر از 
یک عضو «روحانیــت» حمایت خواهد کرد. جریان 
اصلاحات متفق القول بر حمایــت خود از نامزدی 
مجدد روحانــی تأکید کرده اند و در این فضا طبیعتا 
مجمع روحانیون هم در راســتای همین سیاســت 
عمــل خواهــد کرد. این در شــرایطی اســت که با 
اتفاق دیگری مواجه نباشــیم. بــا صرف نظرکردن 
از احتمــالات، روحانی درحال حاضــر تنها گزینه ای 
اســت کــه جریــان اصلاحات تــلاش خــود را بر 
حمایت از او متمرکز کــرده یا خواهد کرد و طبیعتا 
در ایــن مجموعه، مجمع روحانیــون هم به  عنوان 
باســابقه ترین تشــکل جریان چپ از این مجموعه 

جدا نخواهد بود.
این حمایــت «یونی» از یک عضــو «یتی»، البته 
نه در خــرداد ۹۲ باعث شــد آن اختلافات قدیمی 
و کهنــه بین جامعه روحانیــت و مجمع روحانیون 
رنــگ ببازد و نه احتمالا حمایت از حســن روحانی 
باعث ترمیم این روابط خواهد شــد؛ چرا که برخی 
از اعضــای جامعــه روحانیت مبــارز، هم اکنون از 
منتقدان سیاست های حسن روحانی- عضو تشکل 
متبوع خودشــان- به شــمار می روند و پیش تر هم 
بارهــا مخالفت های خود را با هاشمی رفســنجانی 
ابراز کرده انــد. بااین حال با وجــود تغییراتی که به 
مرور زمان در برخي دیدگاه هاي هاشمی رفسنجانی 
و حســن روحانی رخ داده، اما هیچ گاه هم به طور 

رسمي از جامعه روحانیت جدا نشدند.
امــا در این تغییــر مواضع، هیــچ گاه اختلافات 
اساســی مجمعی ها و جامعه ای ها رفع نشد، بلکه 
آن اختلافات به مرور زمــان رنگ و لعاب دیگری به 
خود گرفت. اما منشــأ آن اختلافــات چه بود؟ چه 
شد که جامعه روحانیت تقریبا ۱۰ سال بعد از اعلام 

موجودیت خود، دو پاره شد؟
از آغاز، جامعه روحانیت بود

فردای پیــروزی انقلاب بود 
کــه روحانیتــی کــه عمدتا از 
ایدئولوژیک  یا  مبارز  چهره های 
ســال های مبارزه بودند، اعلان 
خود  تشکل  موجودیت  رسمی 
را در روزنامه اطلاعات به چاپ 
رســاندند. این در حالی بود که 
از یک ســال قبل از آن تصمیم 
گرفتــه بودنــد فعالیــت خود 
را شــکل  دهند و ســازماندهی 
کنند. تشــکلی که در سال های 
انشــعاب و انحــلال احزاب در 

دهــه ۶۰، به گفتــه مرحوم مهدوی کنــی، دبیرکل 
جامعــه روحانیت مبارز، چنان اعتمادســازي کرده 
بود کــه به صورت ماهانه مقــرری از امام دریافت 
کنند. علت همــه آن انشــعاب ها و انحلال ها هم 
به دیدگاه های چپ و راســت انقلابیون، به ویژه در 
اقتصاد بازمی گشت و همین اختلافات، شعاع دایره 
خود را به نخست وزیر وقت هم گسترده بود. اگرچه 
به نظر می رسید انشــعاب در جامعه روحانیت به 
دلیل نحوه بستن فهرست انتخاباتی، برای انتخابات 
مجلس ســوم بود، امــا در واقعیــت این گونه بود 
کــه نوع نگاه حاکم بین اعضــای جامعه روحانیت 
مبارز هم از همین جنس یاد شــده بود و البته خود 
را در بزنگاه نهایی شــدن فهرســت ها عیــان کرد. 
مهدوی کنــی هم در کتاب خاطرات خود جنس این 
اختلافات را از جنس همان نگاه چپی و راســتی به 

سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد دانسته است.
منشأ  اختلافات و آن ۹۹ نفر

مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز، در 
مصاحبه با ماهنامه «نسیم بیداری» دراین باره بیشتر 
توضیح داده: «یکی از ایراداتی که به جریان راست 
و طرفدار اقتصاد سنتی گرفته می شد، همین بود که 
آنها مخالف این سیاست بودند، اما در برابر سؤالات 
جدی پاسخی نداشتند، حتی به یاد دارم این جریان 
در بســیاری از مجامــع و روزنامه هــا، علیه دولت 
آقای مهندس موسوی انتقادات و اتهاماتی را وارد 
می کردنــد و وزرای ایشــان را به کمونیســتی بودن 
متهــم می کردند. امام در دفــاع از دولت برآمده و 

فرمودند: آقایانی که این بحث ها را می کنند توانایی 
اداره یک نانوایی را ندارند؛ بنابراین با توجه به فضای 
فکری و شــرایط خاص آن زمان این تقسیم بندی بر 
اساس بینش اقتصادی راست و چپ در درون خط 
امام شــکل گرفــت. به تدریج که پیــش رفتیم این 
اختــلاف بینش اقتصادی تبدیل به تقســیم بندی و 
جناح بندی سیاسی شــد؛ چون خودبه خود جریان 
طرفدار اقتصاد بازار ســعی می کرد حضور خود را 
در مراکــز قدرت مثل قوه مجریه و مجلس افزایش 
دهد تا بتواند در سیاســت های کلی کشور تأثیرگذار 
شود. طبعا جریان چپ هم سعی داشت طرفداران 
خود را داشته باشد. این کشمکش دو جریان درون 
نظام، در مجلس دوم حاد شد... بالاخره در معرفی 
مجدد آقای مهندس موسوی به مجلس به عنوان 
نخســت وزیر، این اختلافــات به اوج خود رســید. 
البته مجلس دوم که در جریان راســت سنتی نسبتا 
قدرتمند بود، چندان تمایلي به مهندس موســوی 
نداشت. حضرت امام در پیغامی که در صحیفه نور 
هم آمده اســت به نمایندگان فرموده: من مداخله 
نمی کنم و نمایندگان آزاد هســتند امــا با توجه به 
شــرایطی که کشــور دارد مصلحت نمی دانم آقای 
موسوی نخست وزیر نباشــند. درعین حال در   همان 
نامه امــام فرمودند: اختیار بــا نمایندگان مجلس 
اســت. اما بر خلاف نامه امام و موضع آشکار امام، 
متأســفانه در مجلس، ۹۹ نفر با نظر امام مخالفت 

کردند و تعبیرات نامناسبی را نیز به کار بردند».
 اختلاف از مجلس دوم

به همین دلیــل، اختلاف بر ســر حذف نام هادی 
غفــاری، فخرالدین حجازی و ســیدمحمود دعایی 
باعث شد تا همه آن اختلاف دیدگاه ها خود را به رخ 
بکشــاند. اگرچه از قبل از آن، اختلاف به نطق های 
پیش از دســتور مجلس دوم رســیده بود؛ آنجا که 
صادق خلخالی، عضو طیف چپ جامعه روحانیت، 
از برگزاری جلســات ســری در جامعه روحانیت و 
نهایی کردن فهرست های انتخاباتی گلایه کرد و بعد 
هم البته با پاســخ ناطق نوری، دیگر عضو جامعه، 
مواجه شد. خلخالی در آن نطق گفته بود: «... یک 
وقتی ملاحظه کنند و ببینند یک لیســت انتخاباتی 
بیــرون دادنــد و اســم دو نفر 
من باب مثال اسم آقای  هاشمی 
و آقــای کروبــی را در بالای آن 
اذهان  برای گم کردن  نوشته اند 
مردم، یک عــده ای را از همان 
افرادی که همیشــه بــرای این 
مجلــس و بــرای ایــن ملــت 
مزاحمت ایجاد کرده اند کاندیدا 
اعلام کنند خواســته این ملت 

آن نیست...».
پیش  در نطق  امــا  ناطق نوری 
از دســتور خود آن ســخنان را 
بی پاسخ نگذاشــت و اساسا موضوع جدایی در این 
دو تشکل را بر زبان آورد. ناطق گفته بود: «... بعد از 
آن اما اینکه گفته می شــود جلسات پنهانی تشکیل 
می دهند، خلاف اســت. شــاید مراد آقایان جلسه 
هیأت اجرائی باشــد. اینکه گفته شده لیستی تهیه 
شــده قطعا خلاف اســت یا خلاف به عرض آقایان 
رســانده اند. اینکه گفته شده اسامی  آقایان  هاشمی 
و کروبی را بالای لیست می گذارند و بقیه را از افراد 
هیچ وپــوچ می گذارند توهین بــه دیگران و خلاف 
شرع اســت. برادران! چرا جو می ســازید؟... البته 
شــما می توانید به جای تخریــب دیگران، جمعیتی 
تحت هــر عنوان دیگــری راه بیندازید کســی جلو 
شــما را نمی گیرد، لکن هم روحانیون محترم تهران 
و ســایر بلاد و هم مردم شــریف تهــران بدانند که 
این تشــکل های مخفی و غیرمخفی تحت عناوین 
مختلف مثل جمعی از روحانیون مبارز تهران یا هر 
چیز دیگری که احتمالا به وجود خواهد آمد، ربطی 
به جامعــه روحانیت مبارز تهران نــدارد و زیر نظر 
جامعه روحانیت تهران نیســت. عنوان ما جامعه 
روحانیت مبارز تهران اســت و بس و نه یک کلمه 

کمتر و نه یک کلمه بیشتر».
اختلاف بر سر ۳ نام

زمانــی کــه فهرســت جامعه روحانیــت برای 
انتخابات مجلس ســوم قطعی و معلوم شــد نام 
سه گزینه یادشده در فهرست نیست، مهدی کروبی 
به این موضوع معترض شد. مرحوم عمید زنجانی 
دراین بــاره گفته بــود: «آقای کروبــی آن را به این 

معنا گرفــت که جامعه  روحانیت از مســیر اصلی 
خود که حمایت از انقلاب و انقلابیون اصیل اســت 
دســت برداشته و کسانی را که ســابقه  چندانی در 
انقلاب ندارند، بر کســانی که کاملا ســابقه دارند و 
 در جریان های قبل از پیروزی انقلاب هستند، ترجیح 
می دهد». اشــاره عمید به حذف نــام دعایی از این 

فهرست و تأکید کروبی بر این حذف بوده است.
طیــف مرحــوم مهدوی کنی معتقــد بودند که 
آنچــه طیــف کروبــی و موســوی خویینی ها بر آن 
اصرار دارند؛ یعنی حضور آن ســه نفر در فهرست 
در شــرایطی است که این چهره ها خصوصیت لازم 
را بــرای نامزدی ندارند. مرحوم مهدوي کني بعدها 
به نشــریه «یادآور» گفت: «واقعا بعضی مسائل را 
نمی شــود گفت. هرچه بود یکی اختلاف سلیقه ها 
بود و یکی عدم اعتماد. ما به بعضی ها اعتماد دینی 
نداشــتیم. معنایش این نیســت که آنها را بی دین 
می دانستیم، ولی می گفتیم هرکسی که آمد و شعار 
تندی داد، دلیل دینداری او نمی شــود و نمی توانیم 
تأییــدش کنیــم؛ علی الخصوص بــا رفتارهایی که 
عده ای از آنها در سال های اولیه انقلاب داشتند. ما 
می گفتیم در جامعه روحانیت وظیفه ما این اســت 
که خطــوط را حفظ کنیم و تأییــد بعضی از افراد، 

شکستن این مرزهاست».
انتخابات مجلس سوم و  انشعاب

همین نگاه و دوطیف شدن در جامعه روحانیت 
بود که مقدمات انشعاب را فراهم می کرد. انتخابات 
مجلس سوم فروردین سال ۶۷ برگزار شد، اما پیش 
از برگزاری آن؛ یعنی اســفند ۶۶ بیانیه انشعاب در 
رســانه های مکتوب آن زمان منتشر شد و بعد هم 
مورد تأیید امام قرار گرفت. فکر انشــعاب را ظاهرا 
سیدمحمد خاتمی و موســوی خویینی ها با مهدی 
کروبی مطرح کردند. ســیدعلی اکبر محتشــمی پور 
(از اعضای برجســته مجمع روحانیون) نقل کرده 
اســت: «در ایــن زمان آقــای ســیدمحمد خاتمی 
و موســوی خویینی ها بــه دیــدن آقــای کروبــی 
رفتــه و با توجه بــه جمع بندی هــای به عمل آمده 
درمورد عملکرد جامعه روحانیت مبارز پیشــنهاد 
انشعاب و تأسیس یک تشــکیلات روحانی مستقل 

مبــارز  روحانیــت  جامعــه  از 
ازایــن رو تصمیم  مطرح شــد، 
بر این شــد که آقــای کروبی و 
مــورد  در  موســوی خوییني ها 
تشکیل این تشــکیلات جدید با 
امام صحبت کنند و نظر موافق 
ایشان را جلب نمایند و با توجه 
بــه آنکــه در آن زمــان آقای 
کروبی در بیمارســتان بســتری 
بود آقــای خوییني ها به تنهایی 
در اسفندماه سال ۱۳۶۶ با امام 
ملاقــات کرد و برخــلاف آنچه 

برخی تصــور می کردند امام با ایجاد انشــعاب در 
جامعه روحانیت موافقت کردند». 

در ابتدا آقایان کروبــی،  دعایی و جلالی خمینی 
از جامعه جدا شــدند ســپس شــورای مرکزی به 
دبیرکلی آقای کروبی به این شــرح تشــکیل شــد: 
توســلی،  «محمد موســوی خوییني ها،  محمدرضا 
 مهــدی کروبــی،  حســن صانعــی،  امام جمارانی، 
جلالی خمینی،  سیدمحمد خاتمی،  صادق خلخالی، 
 رســول منتجب نیــا،  اســداالله بیــات،  ســیدمحمد 
هاشمی،  محمدعلی انصاری،  محمدعلي صدوقی، 
موســوی،   ســراج الدین  رحمانــی،    محمدعلــی 
آشــتیانی،  موســوی لاری،  علی اکبــر  عبدالواحــد 
 محمدعلی نظام زاده،  محمدعلــی ابطحی ، هادی 
غفــاری،  اســداالله کیان ارثی،  ســیدحمید روحانی، 

 محمود دعایی،  سیدتقی درچه ای،  عیسی ولایی».
اسلام ناب محمدی

بیانیه انشعاب در آستانه نوروز؛ یعنی ۲۹ اسفند 
سال ۶۶ منتشر شــد. در بیانیه انشعاب چند محور 
مورد تأکید قــرار گرفت که البته به طور آشــکاری 
دفاع از سیاســت های چپ محورانــه بود. از جمله 
آن محور هــا می تــوان بــه «دفــاع از محرومان و 
مستضعفان، پشتیبانی از نهادهای اجرائی پیرو خط 
امام و اقتــداردادن به مجلس بــا انتخاب صحیح 
نمایندگان» اشــاره کرد. بیانیه زمانی منتشر شد که 
روزنامه ها در تعطیلات نوروزی به سر می بردند، اما 
بااین حــال روزنامه هایی چون کیهان و اطلاعات که 
مدیریت آنها در دست محمد خاتمی و سیدمحمود 

دعایی بود، به انتشــار ویژه نامه هایــی پرداختند تا 
فلسفه انشعاب را توضیح دهند.

بعد از اعلام انشعاب، اعضای تشکل تازه تأسیس 
نامه اي به امام نوشــتند که در بخشــي از آن آمده 
بود: «خط مشی ما از اصولی است که به طور جامع 
در «پیام حج» ســال گذشــته که به حق «منشــور 
انقلاب» نام گرفت، می باشــد. خط مشــی ای که در 
نامه ها و پیام های پس از آن به ویژه در تبیین اسلام 
ناب محمدی ـ صلی االله  علیه و آله و سلم ـ و بیان 
مرزها و تفکیک آن از اســلام آمریکایی آمده است، 
ترسیم فرموده اید و امید و اطمینان داریم که با این 
میثــاق الهی و در این تشــکل جدید بهتر به وظیفه 
اســلامی خود عمل کنیم و دِینی کــه به انقلاب و 
اسلام و ملت فداکار و مجاهد ایران و شهدای عزیز 
داریم، ادا نماییم. لزوما به اســتحضار می رساند که 
قبل از هر اقدامی در این باب تلاش فراوانی توســط 
بعضی از برادران ما برای نزدیک کردن نقطه نظرات 
در چهارچوب اصول و موازیــن مورد قبول با دیگر 
روحانیــون محترمی که ســال ها با آنــان فعالیت 
مشــترک داشــتند، صورت گرفت که متأســفانه به 
علت پافشــاری آن آقایان بر روی مسائل و مواردی 
که آنهــا را برخلاف مصلحت و موازین تشــخیص 
می  دادیــم، به نتیجه نرســید لذا به نظر رســید که 
جمع ما در تشــکل جدید بیشــتر و بهتــر می تواند 

خدمتگزار انقلاب اسلامی باشد».
تأیید امام

امام در پاســخ به آن نامه به تاریخ ۲۵ فروردین 
۶۷ چنین نوشت: «حضرات حجج اسلام، روحانیون 

مبارز تهران - دامت افاضاتهم 
ســیر قضیه به همین صورتی است که در نامه 
آورده  اید، انشــعاب از تشکیلاتی برای اظهار عقیده 
مستقل و ایجاد تشکیلات جدید، به معنای اختلاف 
نیســت؛ اختــلاف در آن موقعی اســت که خدای 
ناکرده هرکس برای پیشبرد نظرات خود به دیگری 
پرخــاش کند کــه بحمداالله ، با شــناختی که من از 
روحانیون دســت  اندرکار انقلاب دارم، چنین کاری 
صورت نخواهد گرفت. من به شــما و همه کسانی 
که دلشــان برای اســلام عزیز می تپــد دعا می کنم 
و توفیــق آقایــان را از خداوند متعال خواســتارم. 
والســلام علیکــم و رحمه  االله ». بــا موافقت امام، 
تشــکل جدید رسمیت پیدا کرد و همین موضوع در 
انتخابات دوره سوم مجلس اثرگذار بود. از آنجا که 
تا آن مقطع زمانی این تشــکل های سنتی بودند که 
فهرست های انتخاباتی را تهیه می کردند، بر همین 
اساس مباحث مطرح شده درباره مجمع و جامعه 
بر آرای انتخاباتی اثرگــذار بود، تا آنجا که برخی از 
اعضای جامعه روحانیــت نظیر ناطق نوری به دور 
دوم رفتنــد و ماحصل آن انتخابات،کســب اکثریت 

کرسی های مجلس به نفع جریان چپ بود. 
ناراحتی مهدوی کنی از اسلام آمریکایی

مرحــوم مهدوی کنی دربــاره آن تأییدیه امام بر 
نامــه مجمع روحانیــون در کتاب خاطــرات خود 
چنین نوشــته اســت: «من خدمت امام شــرفیاب 
شــدم و قبل از اینکه نامه را تقدیم کنم، شــفاهی 
عرض کردم که ما نمی دانســتیم که بعد از ۶۰ سال 
طلبگی و مبارزه در راه اســلام و انقلاب، آمریکایی 
شــده ایم؛ ولی حالا فهمیده ایم که مــا با مهر تأیید 
جناب عالــی، آمریکایــی از آب درآمده ایم و شــما 
اتهــام آمریکایی بودن ما را تأییــد می فرمایید. گفتم 
اگر واقعا جناب عالی به عنوان امام و رهبر ما، ما را 
آمریکایــی می دانید، قاعده  اش 
این اســت که مــا را از صفحه 
وجــود محــو بفرماییــد. مگر 
ممکن اســت در ایران اسلامی 
و انقلابی، گروهی آمریکایی در 
لباس روحانیــت باقی بمانند؟ 
قاعده اش این اســت که دستور 
بفرماییــد ما را داخــل دریاچه 
جامعــه  در  و  بریزنــد  ســاوه 
روحانیت را ببندند و کرکره اش 
را پایین بکشند. ما تابه حال فکر 
نمی کردیم اســلام مان اســلام 
آمریکایی اســت، زیرا مــا معارف مــان را در حوزه 
علمیه از مجالس درس فقه و اصول و اخلاق شما 
فراگرفته ایم... تا من گفتم اگر ما آمریکایی هســتیم 
پس ما را به دریاچه ســاوه بریزید، ایشــان ســریع 
سرشــان را بلند کردند و گفتند نخیر، من کی چنین 
حرفی را زدم؟ من چنین حرفی نزدم. من به شماها 
علاقه دارم! خیر، چنین چیزی نیست، اصلا من چنین 
حرفی نزد ه ام، مــن چنین چیزی را تأیید نکرده ام!... 
فرمودند که من به شــما علاقــه دارم و باید جبران 
کنم و این نســبت و تهمت را برطــرف کنم. من تا 
دیدم ایشان گفتند باید جبران کنم، گفتم پس اجازه 
بدهید بنده ســؤالی بنویســم و به شما بدهم. شما 
هم چیزی مرقوم بفرمایید که این اتهام را رفع کند... 
ایشــان فرمودند خیر، الان من چیزی نمی نویســم؛ 
ولی بعد از انتخابات بیایید و هرچه شــما برای رفع 
این تهمت بنویســید من آن را تأییــد می کنم. بنده 
خداحافظی کردم، منتها کمی دلم شکســت، برای 
اینکــه فکر نمی کــردم امام این طور برخــورد کند. 
بالاخره قلبا مقداری ناراحت شدم؛ ولی ابراز نکردم 
و مسئله را به خداوند متعال واگذار کردم». بعد از 
آن امــام در نامه ای که به منشــور برادری معروف 
شــد و گویی برای بعد از فوت خود نوشــته است، 
جامعه روحانیت را از اســلام آمریکایی مبرا اعلام 
کرد. پس از شکل گیری مجمع روحانیون و پیروزی 
قطعی آنها در مجلس سوم، هاشمی رفسنجانی در 

سال ۱۳۶۸ به ریاست جمهوری می رسد. 
ادامه در صفحه ۷

چگونه مهم ترین تشکل چپ سنتي به حمایت از عضو تشکل راست سنتي رسید

روحانیون پشت روحاني
مرجان توحیدى

مهدوي کني: من خدمت امام 
شرفیاب شدم و قبل از اینکه نامه 
را تقدیم کنم، شفاهی عرض کردم 

که ما نمی دانستیم که بعد از ۶۰ 
سال طلبگی و مبارزه در راه اسلام 

و انقلاب، آمریکایی شده ایم؛ 
ولی حالا فهمیده ایم که ما با 

مهر تأیید جناب عالی، آمریکایی 
از آب درآمده ایم و شما اتهام 

آمریکایی بودن ما را تأیید می فرمایید

بخشي از بیانیه مجمع: تلاش 
فراوانی توسط بعضی از برادران 
ما برای نزدیک کردن نقطه نظرات 
در چهارچوب اصول مورد قبول با 
دیگر روحانیون که سال ها با آنان 
فعالیت مشترک داشتند، صورت 

گرفت که متأسفانه به علت پافشاری 
آن آقایان بر روی مسائلي که آنها 

را برخلاف مصلحت و موازین 
تشخیص می  دادیم، به نتیجه نرسید
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